
(كیف یكون الایمان مستقراً) ..  •
 چگونه ایمان مستقر و ثابت می گردد •

طـلبت مـن الـعبد الـصالـح (عـــلیه الســـلام) یـومـاً نـصیحة، فـقلت: الإنـسان عـلى نـفسھ 
بـصـیرة، قـلیل الـصبر، ویـضیق صـدري سـریـعاً، وكـثرة الـھموم، بـماذا تـنصح وكـلامـك 

بلسمي في مسیري. 

روزي از عبد صالح(عـلیه السـلام) نصیحتی خواستم. گفتم: انسان بر نفس خویش آگاه است؛ صبرم 
کم است، سینه ام زود تنگ می شود و غصه هاي فراوان دارم! مرا نصیحتی فرما که سخن شما 

مرهمی است بر زخم هایم. 

فـقال (عـلیه السـلام): (الحـمد _ رب الـعالـمین أنـكم لسـتم قـلیلین، ویشـد بـعضكم بـعضاً، 
ویـعین بـعضكم بـعضاً، وإن كـان ھـناك تـقصیر مـن إخـوتـك فـأسـأل الله لـك ولـھم الإخـلاص 
والـتوفـیق فـي الـعمل فـي سـبیل الله. تـذكّـر مـا كـان حـال مـن سـبقوكـم مـن الأنـبیاء والأوصـیاء 
والـقلة الـذیـن نـصروھـم، لـقد مھـدوا لـكم الـطریـق، كـم مـرة ومـرة یـكون جـوابـكم عـلى الـذیـن 
ظـلموا أنـفسھم بـالـتمثل بـالأنـبیاء والأوصـیاء وأحـوالـھم، لـقد مھـدوا لـكم الـطریـق وخـففوا 

الكثیر من عنائكم ولكن بعنائھم وبآلامھم). 

فرمود: « الْحمد للّهِ رب الْعَالمَِینَ. تعداد شما کم نیست. شما یکدیگر را یاري می کنید و به هم 
مدد می رسانید. اگر از برادرانت کوتاهی سر بزند، از خداوند براي شما و آنهااخلاص و توفیق کار در 

راه الهی را مسئلت می نمایم. 
حالات انبیاء و اوصیاء پیشین و نیز کمی تعداد کسانی که آنها را یاري رساندند را به یاد آور. آنها 
راه را براي شما آماده کردند. پاسخ چندین و چند باره ي شما به کسانی که به خویشتن ستم روا 
داشتند، مشابه انبیاء و اوصیاء و احوال ایشان بوده است. آنها مسیر را براي شما آماده کردند و به 

مقدار زیادي از زحمت هاي شما کاستند، البته با تحمل درد و رنج بسیار!». 

فـقلت: سـلام الله عـلیھم أجـمعین، وفـقنا الله للسـیر عـلى ھـداھـم وخـدمـة حـججھ عـلى 
خلقھ. 

گفتم: سلام و درود خدا بر همه ي آنها باد! خداوند ما را در حرکت در مسیر هدایت آنها و خدمت 
به حجت هایش بر مردم، توفیق عنایت فرماید! 



فقال (علیه السلام): (ومتى كان الحجج یبحثون عن خدم). 

فرمود: «و حجت هاي الهی کیِ به دنبال خدمتکار بوده اند؟». 

فـقلت: أعـتذر مـولاي، فـصرت لا أعـرف مـاذا أقـول بـالـدعـاء فـاعـذرنـي عـلى كـلامـي 
معك والخطأ لا یفارقني. 

گفتم: مولاي من عذر می خواهم. ندانستم در دعا چه گفتم. بابت سخنم از شما عذرخواهی 
می کنم. خطا و اشتباه از من جدا نمی شود! 

فـقال (عــلیه الســلام): (الـمطلوب مـنكم أن تتخـذوا الـقرار الـصحیح والاخـتیار الـصحیح 
بـین "أنـا ........ ھـو"، وعـندمـا یـكون الاخـتیار صـحیحاً، وعـندمـا یـنجو الإنـسان الـمؤمـن 

من الأنا یحقق ما جاء لأجلھ الأنبیاء والأوصیاء (علیهم السلام)). 

سپس ایشان(عــلیه الســلام) فرمود: «آنچه از شما خواسته شده این است که بین «من ...... او» 
تصمیم و انتخاب درستی در پیش بگیرید. هنگامی که انتخاب درست باشد و هنگامی که انسان 
مؤمن از منیتّ نجات یابد، آنچه انبیاء و اوصیاء(علیهم السلام) به خاطر آن آمده اند، محقق می شود». 

فقلت: وكیف یستقر ذلك في القلب، فھل من طریق ؟  
گفتم: چگونه این موضوع در دل استقرار و ثبات می یابد. آیا راهی هست؟ 

فقال (علیه السلام): (المعرفة).  

فرمود: «با معرفت و شناخت». 

فـقلت: قـد یـعرف الانـسان شـیئاً، لـكن سـرعـان مـا یـنساه، فـیزول أثـره فـیقع فـي الخـطأ 
من جدید.  

گفتم: گاه انسان چیزي را می داند اما به سرعت آن را فراموش می کند؛ لذا تاثیرگذاري اش از بین 
می رود و آدمی دوباره به اشتباه می افتد. 

فـقال (عــلیه الســلام): (الـمعرفـة الـحقیقیة تـكون ھـي حـقیقة المخـلوق، ولا تنسـى ولا 
تزول، ھي الإیمان المستقر). 



فرمود: «معرفت واقعی همان حقیقت مخلوق است که نه فراموش می شود و نه از بین می رود. 
این همان ایمان مستقر و باثبات است». 

فـقلت: ومـا ھـو السـبیل إلـى أن یـجعل الإنـسان مـن مـعرفـتھ وإیـمانـھ حـقیقیاً ومسـتقراً لا 
یزول .  

گفتم: آیا راهی هست که انسان، معرفت و ایمان خود را حقیقی، مستقر و زوال ناپذیر گرداند؟ 

فـقال (عـلیه السـلام): (عـندمـا یـكون ھـو الـمعرفـة، الـذي یـحترق بـالـنار ویـصبح نـاراً، أمـا 
إن كنت تقصد العمل الذي یؤدي لھذا: 

فرمود: «زمانی به دست می آید که او، خود، معرفت باشد؛ کسی که در آتش می سوزد و به آتش 
تبدیل می شود. ولی اگر منظور شما انجام دادن عملی است که به این نتیجه برساند: 

أولاً: أن یـطبق كـل مـا یـأمـره الله بـھ، وكـل مـا یـرشـده لـھ، ویتخـلق بـكل خـلق یـرضـاه 
الله، ویـجتنب كـل خـلق یسخـطھ الله، ومـن ثـم لا یـطلب جـنة ولا تـجنب نـار ولا ولا، بـل فـقط 
أن یـكون واقـفاً فـي بـاب الله ویـعمل بـما یـشاء، ومـن ثـم یـعرف الآتـي: أنـھ إن قـال اشـفني 

أعطني ارزقني افعل بي كذا فھو في كل ھذه الأدعیة یقول أنا. 

اولاً خودش را با تمام آنچه را که خدا به او فرمان داده و هر چه را که به	آن رهنمون شده 
منطبق کند، به هر خلُقی که خدا می پسندد آراسته گردد، از هر خلُقی که مورد رضاي خدا نیست 
دوري گزیند، سپس نه در طلب بهشت باشد نه در طلب دور شدن از آتش و نه هیچ چیز دیگر؛ بلکه 
فقط در درگاه الهی بایستد و  به آنچه خواست حضرت حق است، عمل کند؛ سپس بداند که اگر 
بگوید: مرا شفا بده، به من عطا کن، مرا رزق برسان، با من چنین و چنان کن، در همه ي این 

دعاها می گوید «من»! 

فـالـمفروض أن یـقتنع قـناعـة كـامـلة أنـھ یـكفیھ أن یـقف فـي بـاب الله ویسـتعملھ الله 
مـتفضلاً عـلیھ، فـلو أنـھ سـبحانـھ اسـتعملھ مـنذ أن خـلق الـدنـیا إلـى قـیام الـساعـة ومـن ثـم 
أدخـلھ الـنار لـكان مـحسناً مـعھ، وكـیف لا یـكون مـحسناً مـن أوجـدنـي مـن الـعدم، ومـن ثـم 
شـرفـني أن اسـتعملني لأكـون حجـراً یـرمـیھ كـیفما یـشاء، وأي فـضل أعـظم مـن ھـذا، بـل لـو 
أدخـلني الـنار خـالـداً بـعد ھـذا لـكان مـحسناً مـعي؛ لأنـھ فـي كـل مـا مـضى مـحسن، وفـیما یـأتـي 

محسن، استحق أكثر من النار؛ لأني ناظر إلى نفسي. 
براي وي همین کافی است که در درگاه الهی بایستد و خدا با فضل و بخششی که بر او روا 



می دارد، او را به کار گیرد. او باید به چنین وضعیتی، کاملاً قانع و خرسند باشد. اگر خداوند سبحان 
از زمانی که دنیا را آفرید تا هنگام فرا رسیدن روز قیامت او را به کار گیرد سپس او را وارد آتش 
کند، با او به احسان رفتار کرده است؛ و چگونه محسن نباشد و حال آن که او مرا از عدم به وجود 
آورد و سپس گرامی ام داشت به این که همچون سنگی مرا به کار گیرد تا هر طور که بخواهد آن را 
پرتاب کند و چه فضل و عنایتی بزرگ تر از این؟! حتی اگر خدا بعد از این مرا تا ابد در جهنم وارد 
کند باز هم با من به احسان رفتار کرده است؛ زیرا وي در هر چه که گذشته و در هر چه که می آید، 

محسن است. من بیش از آتش را سزاوارم؛ زیرا (پیوسته) به نفس خود نظر می افکنم.  

الــمفروض أن یــبقى الإنــسان دائــماً واقــفاً فــي بــاب الله یــرجــو أن یــتفضل عــلیھ 
ویسـتعملھ، والـمفروض أن لا یـكون عـمل الإنـسان مـع الله مـقابـل ثـمن أو جـزاء، أي 
الـمفروض أن لا یـطلب ثـمناً أو جـزاء. وھـل تـعتبره إنـسانـاً جـیداً مـن یـطلب ثـمناً أو جـزاء 
مـقابـل خـدمـة بسـیطة یـقدمـھا لإنـسان كـریـم وفـّر لـھ فـیما مـضى بـیتاً ومـالاً وعـملاً وكـل مـا 
یـحتاج فـي حـیاتـھ دون مـقابـل، فـكیف بـا_ سـبحانـھ الـذي إن اسـتعملك شـرفـك، وكـان عـملك 

معھ شرف لك وخیر یصیبك، فكیف تطلب مقابلاً على ذلك ؟!). 
انسان باید همواره بر درگاه خداوند بایستد و امید داشته باشد که خدا بر او عنایت کرده و به 
کارش گیرد. عمل انسان براي خدا، نباید در مقابل چشم داشت و گرفتن پاداش و اجرت باشد؛ یعنی 
وي نباید بها و اجرتی طلب کند. فرض کن انسان بخشنده و بامروتی براي فردي، خانه، ثروت، 
شغل و هر آنچه در زندگی به	آن نیاز دارد را بدون هیچ چشم داشت و درخواست جبرانی فراهم کرده 
و اکنون آن فرد، خدمتی ساده براي این بزرگوار انجام داده است؛ اگر او از این بزرگ مرد، پاداش و 
اجرت مطالبه کند، آیا او را انسان نیکی به شمار می آوري؟! همین قضیه در مورد خدا چگونه خواهد 
بود؟! اگر خداوند سبحان شما را به کاري گمارد، به شما ارجمندي عطا فرموده و کار شما براي او، 
شرافتی براي خودتان بوده و خیري خواهد بود که به خودتان رسیده است؛ پس چگونه در مقابل آن 

خواستار پاداش و جبران از سوي خداوند سبحان هستی؟!». 

 * * *


